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ت    ۴۶۶و    ۳۲صفحه   حضر بود که  آنجایی  بقره،  مبارکه  سوره  ده  و  دویست  آیه  الرحیم.  الرحمن  الله  بسم  بیاورید.  را  قرآن 

این و   . عباریی به  است  توحید  ظهور  از  تعبیر  سه  قیامت،  و  رجعت  ظهور،  بحث که  این  به  وع کردند  شر امتداد  علامه  در  ها 

ذیل   وع کردند که  شر آیه  این  از  است.  مورد  همدیگر  در  مورد  ر  همیر آمده،  قیامت  مورد  در  آنچه که  این،  مشابه  آیات  و  این 

ها را با همدیگر جمع  توانند اینفرمایند: بالاخره یک شی نم رجعت آمده و همان مورد در مورد ظهور آمده. ایشان آنجا م 

م  فکر  اینکنند.  دارد،  کنند  فقهی  تعارضا  این  بیایید ها جمع  دیگر »اذا  را  و  ها  همدیگر  به  بدهیم  تصاقط  یک   
ً

مثلا تساقطا« 

 این 
ً

 وقتی توحید ظهور  ها نه مال قیامت است، پس مال رجعت نیست. بعد خودشان جمع بگوییم که مثلا
ً

بندی اینکه اساسا

م م ظهور  رفته  رفته  و  مواجهکند  رفته  رفته  عنوان  با  خودمان کلا  مباحث کلام  در  ما  اینکه  و  آرام کند  آرام  اتفاقی    ایم،  یک 

توحید ظهور مافتد. این رفته رفته ظهور مم توحید، ظهور  کند و  باشد و فهم  توحید  جا  توحید، هر  خاصیت ظهور  کند. 

خواهد در قیامت اتفاق بیفتد، زودتر در توحید، ادراک توحید آنجا قوی بشود، آن موقع است که در یی آن هر آنچه که م

 افتد.  ادراک شخص اتفاق م

  ا
ً

ها  بینید، اینرا باز کرد در معارف مهدویت، با آنکه شما هر آنچه در مباحث مربوط به قیامت م  باب اوسعین مقدمه عملا

نم  جدیدی  اتفاق  قیامت که  در  است  توحید  ظهور  قوی چون  دارد  شما  ادراک  شماست.  ادراک  در  ظهور  م افتد.  شود  تر 

قیا در  اتفاقی که  همان  هم  الان  ر  همیر م وگرنه  دارد  عده  یک  برای  بیفتد،  باید  م مت  ر  همیر برای  ی  افتد.  »قیامت کیر گویند: 

نم  مراتب  به  ناقلاست منتها  زاده،  حسن  الله  آیت  ت  حضر تعبیر  به  مقداری  یک  بحث  عارف«.  آن گذشت.  انفسی  از  شود 

م پیشنهاد   
ً

بعضا بخوانیم. دوستان  را  روایاتش   
ً

مثلا نباشد که  ر  سنگیر اینقدر  بحث  راستش   دهند   
ی

طلبگ فضای  در  من 

پسندم. مثلا ما روایاتش را خواندیم. وقتی که خواندیم باید باور کنیم یا تصدیق بکنیم یا نه. اگر بخواهیم تصدیق بکنیم،  نم 

بفهمیم  همینجوری شاعرانه این عبارت بخواهیم  تصدیق کنیم به هر جهت یک شعری را تصدیق کردیم دیگر. ولی اگر  ها را 

 بفهمیم، این اقتضاء خاص به خودش را دارد.   مطالب را،
ی

 طلبگ

م جلسه  چندین  من  هست که  عباریی  یک  بیاورید.  را  شش  و  شصت  و  چهارصد  صفحه  مورد  این  در  را  عبارت  این  خواهم 

این همه  و  بدهم  توضیح  ممهدویت  امروز  درد  به  است که  اتفاقایی  هم  توضیح  ها  را  ظهور  بخواهم  من  اینکه  وگرنه  خورد. 

یک توضیحی دارد دیگر، از الان کار عملیایی لازم است برایش، کار عملیایی  خودش  بدهم، برای چی مثلا؟ هر موقع اتفاق افتاد  

 شود.  در آن ایجاد م 
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نهم سوره مبارکه زمر اینجوری دارد که بسم الله الرحمن الرحیم. »وَ أ این    خب در آیه شصت و 
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ق ما  »وَ  هفت  و  شصت  آیه  بکنید.  نگاه  قبلش    آیات 
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قر مَنر  وَ  ماواتِ  عدهالسَّ یک  الله.  شاء  من  الا  نم  هستند   زنند  چون  صعقه   . ً

اصلا زنند 

اینخودشان   خود  وجود  از  تشئتر  صعقه  هستند.  صعقه  ظاهر کم صاحب  جهت  هر  به  هستند  عده  یک  آید،  م   هاست. 

نم « که آنجصعقه  ُ ه
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ً
ا  زنند. این »الا من شاء الله« هم صرفا

این هستند،  عده  یک  یعتر  الله«.  شاء  ان  الا  »و  است،  اقتدار  بیان  نمصرفا  صعقه  مدهوش  ها  است  قرار  اگر  بقیه  زنند. 

این نم هبشوند،  مدهوش  این ا  وجود  از کانال  است که  ی  ر چیر صعقه  م شوند.  رد  دارد  مها  صعقه  بقیه  این  شود.  در  زنند تا 

به دامنهصعقه بلکه  بیایند بالا،  بعد از این صعقه داشته باشند که  برسند. به  های وجود این صاحب صعقهها یک سحر  ها 

 زنند!  هر جهت یک عده هستند صعقه نم 

فِ 
ُ
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ُ
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ُ
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کنند. ها در حالت قیام هستند که نگاه م شود. »ف

م  پیدا  اق  اشر ر  زمیر رب  نور  واسطه  به  ر  زمیر حقیقت  در  رب  ها«  بنور  الارض  قت  اشر م »و  روشن  و  استظهار  کند  یک  شود. 



 
ً

 بکنیم، بعدا
ً

قت الارض بنور رب  ها« همان  کوچگ فعلا هایی که صعقه  باید یک خرده این را تعمیق بدهیم. این است که »و اشر

نمنم  صعقه   
ً

اصلا عده  یک  دارند.  اق  اشر مسئولیت  این زنند،  و  این زنند  اینکه  هَا«  رَب  ِّ ورِ 
ُ

بِن ضُ  رر
َ ر

الْ تِ 
َ

ق َ ر شر
َ

»أ این  ها  چکاره  ها 

اق هستند، به هر جهت درست است استظه ار با خیلی صاف و روشن ممکن است در ابتدا نباشد ولی اگر یه خرده توضیح  اشر

ر دارد به نور رب روشن م بدهم صاف م   شود. شود. زمیر

کِتابُ« و کتاب گذاشته م
ْ

ر و شهدا و این »وَ وُضِعَ ال هَداءِ« تازه نبییر
ُّ

رَ وَ الش یر بِیِّ
َّ

ءَ بِالن آورند. یک  ها همه را دارند م شود »وَ چرِ

نیست که حالا   جوریهاست. اینجا چون صعقه نزدند، اینزنند. اصلا انگار صعقه بقیه به واسطه اینعده هستند صعقه نم

شان اینجوری  زنند، رتبههایی که نمشما این سال را نصف کن، از این ور صعقه بزنید و از این ور نزنید. خب بحتی نیست. آن

نم  مسااست که  در   ، عباریی به  قیامزنند  راستی   تئل  دست  بگوییم  نیست که  چتی اینجوری  دست  نزنند.  صعقه  حالا  ها  ها 

 اندازه اش به صعقه نم
ً

 خورد.  ها نم خورد یا صعقه اندازه اش به این صعقه. اینجوری نیست که، معلوم است اصلا

این  به  صعقه  اندازه  نماینکه  م ها  جایگاهشان  از  حکایت  این خورد،  اهل  دهد که  صعقهها  چون  نیستند.  را صعقه  هایشان 

هست   یادتان  اینکه  نیست. کما  لازم  صعقه  قرار گرفتند که  جایی  یک  در  شدند.  را  سهوهایشان  شدند.  را  محوهایشان  زدند. 
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ها کلا عمل ندارند و چون عمل ندارند »إِن

این دارد که  روایات  در  است که  ر  همیر برای  ندارند.  این هم  است.  خالی  عملشان  صحیفه  همانها  »یوم  ها  تازه  اند که  هایی 

 این مهم« این ندعوا کل اناس باما
ً

 بِیَمِینِهِ« اصلا
ُ

َ کِتابَه
ِ

ویی
ُ

کنند ها دارند خودشان اعطای کتاب مها امام اند که دارند. »وَ مَنر أ

م  را  بقیه  عمل  نامه  بقیه.  م به  انجام  دارد که کاری  عمل کسی  نامه  چون  ندارند.  عمل  نامه  خودشان  این  دهند.  به  دهد. 

رویم و باید  رویم، به سمت فهم توحید افعالی پیش م ری که داریم به سمت ظهور پیش م ها. چون همینجو عناوین کار داریم
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ها اگر گفته شده  برویم. راهش هم این است که کسی مدام فعل از خودش نفر کند. خب این »أ
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 بعدش هم گفتند که »رب الارض امام الارض« امام الارض رب الارض است.   »وَ أ

ها را بریزم در قابلمه و مجموعا یک پخت و پزی  اینجا من چند عنوان را باید توضیح بدهم. بعد از توضیح این عناوین، باز این 

م  خواهش  را  عناوین  این  است.  بکنم.  رب  عنوان  یگ  باشید.  داشته  ذهنتان  در  این  کنم  است، که  افعالی  توحید  عنوان  یگ 

؟ یعتر من بفهمم. چون توحید افعالی وجود  بحث  ها به شدت به بحث مهدویت مرتبط است. ببینید توحید افعالی یعتر چی

 این حرف  فهمم یا من نم دارد همینجوری. فقط مهم این است که من م 
ً

فهمم. دقت کنید من این آیات را بیاورم تا مستندا
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لان مگر کار دست  افتد اتفاق ادراکی است. وگرنه اافتد. نه، اتفاقی که آن موقع م القهار است. نه اینکه یک اتفاقی آن موقع م 

م السجن  صاحتر  آن  به  یوسف  ت  حضر اگر  ؟ 
ً
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ُ
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ر الان فان  ر الان است. فقط ادراکش دارد اتفاق م  ،نبفرمایید حال کن. همیر  افتد. همیر

م  است که  زیبایی  تعبیر  خیلی  تعبیر  این  مولوی،  تعبیر  دم  به  به  دم  باشد  باد  از  مان  حمله  علم  ان  شیر یم  شیر همه  »ما  گوید: 

با ناپیداست  و  پیدا  مان  م حمله  باد که  پرچم  روی  شیر  باد«  ناپیداست  آنکه  فدای  جان  دار د  انگار  ها  شیر این  حمله  نآید،  د 

نم نکنم حمله   
ً

نم نکند. منتها واقعا بادی است که دیده هم  نفر دیگری، یک  یک  پرچم. بعد  شود. این دارد م د.  خورد در 

ان علم« کلا ما این دارد اینجوری م  یم شیر ها آن  دهیم. بعضر هم همینجوری هستیم. ما که کار انجام نم کند. »ما همه شیر

گوییم که دیدی ابراهیم  ها را. برگشتیم مفهمیم این حرف گویند: »خویش را تاویل کن یر ذکر را« چون ما نمموقع چون م
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»ه  ، ر یشفیر دکیی   ، ر یشفیر دارو  اینکه  طول  در  این 



« این همان مزخرقر است که کجا به ما یاد م ِ
ر فِیر

ر
. حاليَش اصلا بحث در نظام اسباب و علل دیگر   آنکه  دهند؟ در کتاب دیتر

م  ر  بیر از  علل کلا  و  اسباب  نظام  بشوید،  متوجه  را  این  اگر  شما  ندارد.  ندار وجود  اسباب  نظام  ما  ذات  رود.  ی  ر چیر چون  یم. 

ر است مولوی م ندارد که بخواهد سبب باشد.  گوید: »دیده ای خواهم سبب سوراخ کن« ما نظام اسباب نداریم.  برای همیر

ر است.   این حرف برای محجوبیر

ر عبارات گرفتن  اقیه را فلاسفه از همیر  این اضافه اشر
ً

اق که اتفاقا بحث اشر د. در مقابل ببینید این معایر را دقت بکنید. ما در 

ی م  ر دهد. مثل اینکه بنده به شما این موبایلم  اضافه مقولی، اضافه ای که طرف دارد. یک نفر به یک نفر دیگر دارد یک چیر

تازه طرف دارد به وجود م را م توجه  به محض  باشد،  نداشته  به وجود هم نم دهم. اگر طرقر وجود  به  آید. بفرمایید  آید، 

نم آید.  شئون و ظهور م  به وجود  . این مثل همان است  آید. اگر به وجود م چون  حرقر خودش بود، یک  آمد و وجود مال 

ر که م که شما چهار تا آدم که در ذهنتان م اق مآفرینید، همیر آفرینید. اضافه یک طرفه است. کنید که م آفرینید دارید اشر

چون اگر وجود بدهید، وقتی قطعش بکنید یعتر وجود دارد دیگر.  دهید.  تان وجود ماینجوری نیست که به آن موجود ذهتر 

شد  وجود دادید به آن. وجود به آن ندادید. و اگر این کار را بکنید، باید ماشالله هزار ماشالله بعد از یک مدیی خودش بزرگ م 

شود ولی یک خرده مکث کنید.  م دانم بحث دارد سخت  آورد. مدر ذهن شما و حال آنکه خود توجه دارد این را به وجود م

 ها.  اجازه بدهید بحث منقح بشود. بحث مهم و در خوری است در این بحث 

« من مریض  ِ
ر فِیر

ر
هُوَ يَش

َ
 ف

ُ
ت

ر
ا مَرِض

َ
نیست، فعل فعل الله است »وَإِذ توحید افعالی این است که فعل اصلا فعل من  خب اگر 

مم مریضر  اوست،  مال  شفا  اوست.  مال  ر  یشفیر ولی  حالا کاری  شوم  است که  مرتبه  حفظ  خاطر  به  هم  این  است.  من  ال 

هست، شما   خودش  نداریم. وقتی که شما قائل به توحید افعالی بشوید، نه اینکه توحید افعالی به وجود آمده. توحید افعالی

ید این کار من نیست، و  کنید توحید افعالی را. ادراک توحید افعالی هم به این است که مرتب به خودتان بگویدارید ادراک م 

 در سویدای دل خودتان بگویید کار من نیست. 
ً

آن هم نه اینکه شکسته نفسی بکنید، بگویید حالا کار ما که نیست. نه واقعا

ر م ی که گفتیم ذات از بیر ر ر رفته، ذات مقابل وجود ندارد. کاری در شخص  ببینید این مهم است. آن چیر رود. چون ذات از بیر

« نه اینکه حالا باشد من هم نیستم و  فقط مجرای یک فیضر دارد موجود ندارد.  
َ

آن رر
ُ

ق
ْ

مَ ال
ه

مَنُ عَل حر  »الرَّ
ً

شود آن. یعتر واقعا

نفسی و این تواضعا و شکسته  بحث  نیستم.  تواضعا  نیستم.  م  حالا گیر  درست است من معلم قرآن هستم ولی 
ً

  مثلا
ً

ها واقعا

است  »
َ

آن رر
ُ

ق
ْ

ال مَ 
ه

عَل مَنُ  حر م»الرَّ ر هم که  المومنیر امیر حرم  بایستید،  باید  این کانال کولر  مقابل  در  شما  بله  است.  .  ر  همیر روید 

ر است که    کفیض مال جای دیگر است. منتها جلوی این کانال کولر باید بایستید ولی باد مال ی جای دیگر است. برای همیر

ها واسطة  د. راجع به خود اهل بیت هم وجود دارد. این های ما وجود دار عبارت واسطة الفیض کلا عباریی است که در عبارت

. این معنای  ها واسطة الفیض اند. یعتر هر فیضر از آن کانال رد مالفیض هستند، ما واسطه فیض هستیم. آن شود به عباریی

 فهم توحید افعالی هست. 

ر هم این نکت ه را عرض کردم. سوره مبارکه بقره را بیاورید،  از قضا شما سوره مبارکه بقره را بیاورید. من در این بحث فلسطیر

 خدا با مومن یک کاری م
ً

 توحید  آیه دویست و چهارده را ببینید. آیات شصت و یک را هم ببینید. ببینید اصلا
ً

کند که قاعدتا

حتسب« است،  کند. سنت، سنتی نیست که با همه بکند. رزق مومن »من حیث لا یاش گل کند. این کار را با همه نم افعالی

م بقیه کاری  با  خدا  است.  مهم  نکته  این  نیست.  لایحتسب«  حیث  »من  همه  بتوانند  رزق  محاسباتشان  طبق  بر  کند که 

م اینکه  خاطر  به  چرا؟  با کفار.  ند،  بگیر آن نتیجه  م خواهد  بکند.  استدراج  و  املاء  دچار  را  و کتاب ها  حساب  دچار  خواهد 

و ک حساب  است که  مومن  بر  نم بکند.  جواب  نمتاب  محاسباتش  با  برابر  نتیجه  یعتر  اینکه  دهد.  خاطر  به  چرا؟  شود. 

افعالی م توحید  نم خواهد  نتیجه  محاسبات  برابر  مومن  بالا.  بیاید  ماش  ولی کافر  د  اینگیر اگر  د.  این  گیر در  مقداری  یک  ها 

 َ
ه

اللَّ قِ 
َّ

یَت مَنر  »وَ  این  است.  این  شّش  هستند  ما  از  جلوتر  مومن  زمینه  مال  سِبُ« 
َ

ت یَحر لا   
ُ

ث حَیر مِنر   
ُ

ه
ر

ق
ُ

ز یَرر وَ   
ً

رَجا
ر

مَخ  
ُ

ه
َ

ل عَلر  یَجر  

م  سویی  آن  چشمش  چون  چرا؟  است.  یحتسب«  لا  حیث  »من  رزقش  باشد  الله«  »یتق  این  همه.  مال  نه  شود.  است، 

 مچرا محاسبه م ؟کند محاسبه نم
ً

. خیلی بحث مهم است این  اش برابر محاسباتش نیستداند که نتیجهکند ولی اساسا



ها، که نتیجه برابر محاسبات نیست در نظام مومنانه. چرا؟ بخاطر اینکه توحید افعالی بفهمد، که اگر توحید افعالی را  بحث 

م  آماده  ظهور  برای  شدت  به  م بفهمد  محاسبه  مدام  آنجاست که  افعالی  توحید  دیگر  شود.  ر  چیر یک  نتیجه  میبینیم  کنیم 

به عنوان فرج  گویی خدایا نتیجه هر چی که هست، این همان است که عرض مآخرش بکه    است بیان دیگری  به  شود حالا 

 شخض. 

نم  نظر  کسی  دست،  آقای  بگوید  و  د  بگیر بلندگویی  یک  چیست،  پیدا کند که  آینده  سال  چهار  در  را  من  دست  برنامه  تواند 

م چیست؟  آینده  سال  چهار  به  راجع  ؟  شما  چیکار کتر چیست؟برنامهخواهی  بگوید   تان  هم  اراده کند  )  آن  بابا  این  چه  هر 

م انجام  نم همان کار  خودم کاری  من که  دیگر.  خودم کهدهم  برای  ندارم  نظری  م  !(کنم،  محو  دارد  انقدر  یعتر  و  این  شود 

م  ر  بیر از  دارد  مذات  اتفاق  این  و  او  در  داشترود  هم  حسایر  ندارد.  حسایر  دیگر   
ً

اصلا نم افتد که   
ً

اصلا باشد،  نتیجه  ه  داند 

 ها چیست. این حرف 

العاده فوق  بحث  خیلی  بکنید.  نگاه  را  آیات  این  شما  مر  اینجاست که 
َ

»أ بقره  مبارکه  سوره  چهارده  و  دویست  آیه  است.  ای 

 » مر
ُ

لِك بر
َ

ا مِنر ق ور
َ

ل
َ

ذِينَ خ
ه

لُ ال
َ

مر مَث
ُ

تِك
ْ

ا يَأ مَّ
َ

 وَل
َ

ة
َّ

جَن
ْ

وا ال
ُ

ل
ُ

خ
ر

د
َ

 ت
ر

ن
َ

مر أ
ُ

ت . یک موقع  حَسِبر  دارد شما چجوری بخوایر
ی

از این به بعدش بستگ

وا یک  
ُ

آمَن ذِينَ 
ه

وَال سُولُ  الرَّ ولَ 
ُ

يَق  ٰ َّ حَتی وا 
ُ

زِل
ْ

ل
ُ

وَز اءُ  َّ َّ وَالضر سَاءُ 
ْ

بَأ
ْ

ال هُمُ 
ر

ت »مَسَّ است.  اینجوری  اذیت کن  «    خدای  ِ
ه

اللَّ  ُ ضر
َ

ن  ٰ َ مَتی  
ُ

مَعَه

 یکشی آدم عصبایر خوایر »متی نضالله« یعتر ا یک موقع اینجوری م 
ً

 )پس این نضالله کجا رفته؟( این  نگار مثلا
ً

ای که مثلا

ی نم  ر ، بحث این است که این زلزلوا او را برساند به اینکه خب من که دیگر چیر
ً

توانم حساب کنم. شما بگو متی  نیست اصلا

رِيبٌ« بنضالله. به این نقطه که برسد م
َ

ِ ق
ه

َ اللَّ ضر
َ

 ن
َّ

 إِن
َ

لَّ
َ

ه این نقطه توحید افعالی، وقتی شخص برسد یک مقداری شود »أ

تکم« برای نظام کفر بیفتد، آن اتفاقمدام دارد برای خودش فاکتور م ر افتاد که »اذ اعجبتکم کیی ها  کند. آن اتفاقی که در حنیر

منم  شکست  برایش که   افتد 
ُ

ت مر 
َ

ل
َ

ف مر 
ُ

ك
ُ

ت َ ر یی
َ

مر ك
ُ

ك
ر

جَبَت عر
َ

أ  
ر

»إِذ اینجاست که  ولی  بِمَا  خورد.  ضُ  رر
َ ر

الْ مُ 
ُ

ك ير
َ

عَل  
ر

ت
َ

اق
َ

وَض ا 
ً

ئ ير
َ

ش مر 
ُ

ك
ر

عَن نِ 
ر

غ

نه   نظام اسلام است  « این مال  مر
ُ

ت ير
ه

مَّ وَل
ُ

ث  
ر

نظام ممال  رَحُبَت نظام. هر  نفس بشود این جوری نیست که خدا وجب  هر  به 

نظام اسلام و رزمپوزش را م  پوز زیر دارد، مال آنجایی است که  ندگان اسلام هستند که دارند موجب  زند. آنجایی که وعده 

م  ت  م به کیی را  پوزشان  آنجاست که  مشود.  چرا؟  خداست که  زنند.  لطف  این  نشود!  حساب  دیگری  ر  چیر روی  خواهد 

ر دیگری پا درمیایر نکند. حساب دیگری پا در میایر نکند. بعضر م خوانند،  کنند وقتی این آیه را م ها اینجا فکر م خواهد چیر

« را گذاشته ش کار. خب  ه خیلی عصبایر را م یک آی
ُ

ر »مَعَه ؟  )متی نضالله(  خوانند. انگار خدا و رسولش و مومنیر
ً

که چی مثلا

دهند ای که معلوم نیست آخرش چیست. اینجوری نیست. انقدر فشارت مای. حلقه بستهانگار افتادند در یک لوپ بسته

و  خیلی  است که  ر  همیر برای  خدا.  به  برسی  م قت که  اثر  شی    ع  مومن  در  مریضر  م ها  اثر  شی    ع  مومن  در  کند.  کند. گناه 

ٰ م  مَتیَ
ُ

وا مَعَه
ُ

ذِينَ آمَن
ه

سُولُ وَال ولَ الرَّ
ُ

ٰ يَق َّ وا حَتی
ُ

زِل
ْ

ل
ُ

«    خواهند شی    ع فشارش بدهند که برسد به خدا. اینجاست که »وَز ِ
ه

ُ اللَّ ضر
َ

ن

 ِ
ه

َ اللَّ ضر
َ

 ن
َّ

 إِن
َ

لَّ
َ

رِيبٌ« اگر آن غزه در غزه بگوید که کورنت دارم، چه کورنتی برایم آمده، تانک م تو به این نقطه برس »أ
َ

زنم   ق

چه تانگ، بار رسیده برایم چه باری! آن هنوز گیر است. ولی اگر آن همزمان که موشک کورنت را گذاشت روی سه پایه و زد،  

َ رَم« ام ه
 وَ لکِنَّ اللَّ

َ
ت  رَمَیر

ر
 إِذ

َ
ت د. آنجا نتیجه ما اگر این را گفت، او نتیجه مگفت »وَ ما رَمَیر د. نه اینکه بگوید کورنت  گیر گیر

، مرکاوا چهار م  ! چه م دارم چه کورنتی ر د. نظام  کند این بازیکن، اگر این را بگوید نتیجه نم زنم چه مرکاوا چهاری، بیا ببیر گیر

دها. در نظام کفر نتیجه مایمایر نتیجه نم  د.  گیر  گیر

شصت، شصت و یک سوره مبارکه بقره را بیاورید، در ماجرای بتر اشائیل در آیه پنجاه و هفت، همش به خودش دارد    آیات

 اینارجاع م
ً

وَىٰ« اصلا
ْ

ل مَنَّ وَالسَّ
ْ

مُ ال
ُ

ك ير
َ

ا عَل
َ

ن
ْ

زَل
ر

ن
َ

مَامَ وَأ
َ

غ
ْ

مُ ال
ُ

ك ير
َ

ا عَل
َ

ن
ْ

ل
ه

ل
َ

وَىٰ« کی م ها نم دهد. »وَظ
ْ

ل آید. به چه  دانستند »رمَنَّ وَالسَّ

م  مترتیتر  شب  و  ظهر  صبح،  نمآید.   
ً

اصلا قرص.  مثل  دارد  تایم   
ً

مثلا مآید.  فقط  است.  جوری  چه  »من  دانستند  دانند 

م  آنوالسلوی«  محاسبایی  نظام  از  خارج  م آید،  السلوی«  و  »من  خدا  اراده  یعتر  »ارادتنا«  اراده »نا«  اساس  بر  بعد  ها  آید. 

« بعدش م بینروید جلوتر مم هُمر
َ

ذِي قِيلَ ل
ه

َ ال ر
یر

َ
 غ

ً
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َ
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َ
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َ
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ه
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َ
نر  م ۶۱آید آیه  ید که »ف

َ
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ُ
ت

ْ
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ُ
 ق

ر
گوید »وَإِذ

ائِهَ 
َّ

لِهَا وَقِث
ر

ضُ مِنر بَق رر
َ ر

 الْ
ُ

بِت
ر

ن
ُ

ا ت ا مِمَّ
َ

ن
َ

رِجر ل
ر

 يُخ
َ

ك ا رَبَّ
َ

ن
َ

 ل
ُ

ع
ر

اد
َ

عَامٍ وَاحِدٍ ف
َ

ٰ ط َ
َ عَلی

یرِ صر
َ

ذِي  ن
ه

 ال
َ

ون
ُ

دِل بر
َ

ت سر
َ

ت
َ

الَ أ
َ

سِهَا وَبَصَلِهَا ۖ ق
َ

ومِهَا وَعَد
ُ

ا وَف



م دیگر   » مر
ُ

ت
ْ

ل
َ

سَأ مَا  مر 
ُ

ك
َ

ل  
َّ

إِن
َ

ف ا  ً مِضر وا 
ُ

بِط
ر

اه  ۚ ٌ ر
یر

َ
خ وَ 

ُ
ه ذِي 

ه
بِال  ٰ َ یر

ر
د

َ
أ وَ 

ُ
معلوم  ه دیگر  یعتر   ، ر زمیر فهم  قابل  محاسبایی  نظام  در  رود 

ی، این در ماست میکاری، نتیجه م  افتد در نظام محاسبه و قابلیت محاسبه. ید، م آگیر

ت م دایر غذای خودت را کی درست م م ، کی خیار گیر ت م کتر مر مَا  کاری و همه این آید، کی م آید، کی عدس گیر
ُ

ك
َ

 ل
َّ

إِن
َ

ها. »ف

نکند. اگر ه حساب  بکند یا  حساب  بحثم این نیست که کسی  « ولی این همراه با هبوط است.  مر
ُ

ت
ْ

ل
َ

کند،  م دارد حساب مسَأ

 نتیجه غیر نظام محاسبایی است، من وظیفه
ً

تان سعی است، آب از زیر پای  ام حساب است. مثل اینکه در حج وظیفهمطمئنا

آید. اینجوری نبوده که حالا الان چون هاجر سعی کرده، آب الان در آید و از زیر پای کسی دیگری دارد در م سعی شما در نم 

آید. نه. »گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توایر بکوش« ولی اینجوری نیست جر در ممسیر دویدن ها

م  فکر  تو  حالا  م که  م کتر  بهت  ی  ر چیر یک  تو  روی کوشش  الان   
ً

مثلا م کوسیر  درد  این  به  تو  آخر  دهند. کوشش  خورد که 

ها را نیندازد. فقط همش از خودش نفر بکند که من  هم این ام، در تعارف  های من نیست. من هیچ کاره ها کوشش بفهم این 

توحید   به  رفته  رفته  دارد  برسد،  نقطه  این  به  اگر  نبودم.  من   
ً

اصلا ندادم.  را  درس  این  من  نگفتم.  را  این  من  نکردم.  را  این کار 

 رسد.  افعالی م

ی است که هست. نه اینکه توحید افعالی به وجود م  ر ی  آید پس توحید افعالی چیر ر . »للمن الملک الیوم لله الواحد القهار« چیر

باز م  چشمش  ا« شود. اگر چشمش باز شد، کفارش هم م است که الان هم هست. منتها طرف 
َ

ن ا وَسَمِعر
َ

ن ضَر بر
َ

ا أ
َ

ن گویند »رَبَّ

ش ب ر ر الان هم همه چیر است.    ر ایعتر ما فهمیدیم کار دست هیچ کسی نیست الا خدا. خاصیت توحید افعالی است که همیر

موقع   در  ظهور،  سمت  به  برود  چقدر  هر  افعالی که  توحید  فهم  و  افعالی  توحید  بحث  به  دادیم  پا  چقدر  ما  دارد که   
ی

بستگ

 توضیح م ظهور مدام دارد توحید افعالی بیشیی م
ً

. و اینجاست که حالا بعدا ر اق امام که در روایات  شود در مومنیر دهم. اشر

قت   »اشر دارد که  هم  ر  همیر دیده ذیل  ه  جامعه کبیر در  بنورکم«  الارض  اقت  »اشر دارد  ربکم«  بنور  به الارض  ر  زمیر دیگر.  اید 

م  روشن  امام  نور  نم واسطه  روشن  خورشید  با  دیگر  نم شود.  روشن  ماه  با  انشاالله  شود.  چیست  توضیحش  اینکه  شود. 

م در  قابلمه  تو  مبریزم  روشن  امام  نور  با  یعتر  الاآید.  ر  . همیر ر زمیر مشود  همه  چون  است.  روشن  امام  نور  با  این  ن  فهمند 

نور امام است. الان شما فکر   نور شاجمنور،   ۦ است  کردی که  نِهِ
ۡ

بِإِذ  ِ
ه

 ٱللَّ
َ

اعِيًا إِلی
َ

بگوید »وَد به پیغمیر  چرا اصرار دارد قرآن   ،

ا« چرا اصرار دارد بگوید این ࣰ نِیر اجࣰا مُّ جا که نور است، پای امام وسط است. نه اینکه الان ها نور هستند؟ تعبیر با نور، هر  وَشَِ

م  روشن  شمع  نور  با   
ً

بعدا است،  روشن  لامپ  یعتر  با  ؟  چی یعتر  معنیش  این  است.  روشن  امام  نور  با  هم  الانش  نه  شود. 

ر دیگری در م اتفاقی که م  « یک چیر
ُ

ت مَٰ وَٰ رۡضِ وَٱلسَّ
َ ۡ

َ ٱلْ ۡ
یر

َ
رۡضُ غ

َ ۡ
لُ ٱلْ

َّ
بَد

ُ
ر دیگری م آید  افتد »يَوۡمَ ت فهمیم،  از آب، یا ما یک چیر

م  ما  دیگری  ر  چیر یک  است که  همان  م این  یعتر  قمر  فهمیم.  بود.  پیغمیر  شمس  بود.  امام  نور  شمس  نور  این  فهم که 

ر بود. این  المومنیر ر معایر ها را ما در آن روز مامیر ؟ اگر یک جوری به هرجهت همچیر ای را فهمیم. حالا اگر امروز بفهمیم چی

 همان حالت قیامتی م 
ً

م.  شود که آتش قیامت بر اساس اسم غضب الهی دارد آتش مبفهمیم، طبیعتا ر زند، نه بر اساس هیر

نم  م آتش  ر ةِ زند. کما اینکه آتش قیامت الان اگر »زند. با اسم آتش مبا هیر
َ

ئِد
ر

ف
َ ر

 الْ
َ

لِعُ عَلی
َّ

ط
َ

نم ت م روشن  ر با هیر شود، با  « که 

د. م حقیقت شخص دارد آتش   گیر

خود آدم است. اسم غضب آتش م  ش  خود آتش گیر  »
ُ

حِجَارَة
ْ

اسُ وَال
َّ

ا الن
َ

ه
ُ

ود
ُ

ر است که در قرآن دارد که »وَق زند.  برای همیر

م آتش  م  ر هیر اینکه  این نه  م زند.  قیامت  زودتر  بفهمیم،  هم  زودتر  را  مها  ظهور  زودتر  بفهمیم،  زودتر  زودتر  شود.  شود. 

خواهیم به  که در ادعیه ما داریم که از خدا م   ،کنیم. ببینید همانجوری که ما بحث استعداد قیامتا م بفهمیم استعداد پید

؟ یعتر شما م  ر دیگر است  ما استعداد مرگ بدهد. نه مرگ بدهد، استعداد مرگ بدهد، یعتر چی روید دست و پایتان یک چیر

ها در آن طرف، مثل بچه  آن ور. خب شما استعدادش را از الان باید کسب کنید که دس ر ت و پایتان و ششتان و همه این چیر

پیدا بشود. بایدی است، استعداد زمان   حضور در این دنیا. استعداد زمان ظهور باید  برای  پیدا کند  در رحم که استعداد باید 

 یظهور باید پیدا بشود. رشدش هم رشدهای نمایی است آن موقع. اگر شما نماز شب م 
ً

گرفتید،  ای مک نتیجهخواندید قبلا

ید. اینکه دارد به سمت نمودارهای نمایی پیش م الان نماز شب بخوانید یک نتیجه دیگر م  رود. دیگر یک کم ایکس بیاید  گیر



های قدر این است که یک  گویید خاصیت شبرود بالا. خاصیت این دوره است. مثل اینکه چجوری م جلو، ایگرگ خیلی م 

رود جلو. خب این هم خاصیت این دوره است. این شد معنای توحید افعالی. یک کم  جلو، ایگرگ خیلی مکم ایکس بیاید  

 نزدیک شدیم به معنای توحید افعالی. درست است؟ یکم توحید افعالی اینکه فعل فعل الله است. 

قرآن که   در  است،  رب  عنوان  بحث   ،
ً

فعلا تمامش کنم  دیگر  و  بگویم  هم کوچک  عنوایر    یک 
ً

فعلا دیگر  را  این  نگاه کنید، 

را   مم توضیحش  ما  ایتر که  بعد.  جلسه  نم گذارم  رَىٰ«  عر
ِّ

الش رَبُّ  وَ 
ُ

»ه  » رَ لِیر وَّ
َ ۡ

ٱلْ مُ 
ُ

ئِك
ٓ

»وَرَبَّ ءَابَا و   » مر
ُ

ك وَرَبُّ ی 
ِّ

»رَیر دانم،  گوییم 

عنواندیده  رباید که  این  فکر کردیم  ما  است،  زیاد  خیلی  رب  این رب های  اند.  یگ  رب  ها  ها  با  من  رب  قرآن.  در  نیستند  یگ 

گردد. معنیش این نیست. ولی شما با رب پیغمیر فرق دارند. نه اینکه در عرض همدیگر یک جوری هستند که به توحید برنم 

ی، ریر که دارد این  دهد، از یک اسم نشأت گرفته. ریر که من را دارد پرورش م ریر که دارد پیغمیر را پرورش م  ر دهد یک چیر

م  پرورش  را  دیوار  و  در  م یر  پرورانده  م دهد،  و  دیگر.  کند  است  ر  همیر خاصیتش   
ً

اصلا اسماء  است.  دیگر  رب  یک  پروراند، 

ا  کند؟ نه. م شما چجوری اسماء الله دارید؟ وجود اسماء الله مگر توحید را زائل م يًّ
َ

مَٰ نَ ۖ أ حر عُوا الرَّ
ر

وِ اد
َ

َ أ ه
عُوا اللَّ

ر
لِ اد

ُ
گویید »ق

 
َ

ت نم مَا  خراب  را  توحید   » الحستر »اسماء  یعتر   » ٰ ترَ حُسر
ْ

ال مَاءُ  سر
َ ر

الْ  
ُ

ه
َ

ل
َ

عُوا ف
ر

م د تتمیم  و  تکمیل  دارد  را  توحید   
ً

اتفاقا کند.  کند. 

م  انتقام  هادی  اسم  با  از کسی،  د  بگیر انتقام  بخواهد  اگر  خدا  الله.  اسماء  هدایت  وجود  بخواهد  اگر  منتقم؟  اسم  با  یا  د  گیر

برد. منتها به  خب معلوم است دیگر. هر کدام با یک اسم دارد کار را م  ؟کند یا با اسم منتقمدی هدایت م کند، با اسم ها

 به  مراتب نظام اسباب غلط است این حرف. نظام اسماء درست است. این 
ً

ها را به عنوان هشتگ در ذهنتان نگه دارید. بعدا

تان م  که فلسفه خوانددرد شب اول قیر
ً

آید. نظام اسباب یک دروغ است. نظام  ها خیلی به کارتان مید، این بحثخورد. بعدا

 اسماء درست است نه نظام اسباب. چون ما اسباب نداریم. اسماء داریم.  

با هم فرق دارد. منتهی رب    آن پیغمیر  با رب شما، و رب  جوری است که اگر این اسماء را داریم، رب من  یک  نظام رب  وقت 

 
َّ

ن
َ

»وَأ است؟  است کلا    کی  پیغمیر  رب  منتهی   » ٰ َ
هی

َ
ت

ر
مُن

ْ
ال  

َ
ك رَبِّ  ٰ َ

م و  إِلی پیدا  پرورش  دارد  اساسش  بر  پیغمیر  ی که  ر چیر و  آن  کند 

بر م نم ربوبیت، رب من به آن رب  توحید را خراب  کند. همان طور که اسماء الله توحید را  گردد. ولی رب من است دیگر. 

نم بخراب  اسم  این  اینکه  مثل  ولی  »وَرَبَّ  کند.   » مر
ُ

ك وَرَبُّ ی 
ِّ

»رَیر دارد  اگر  دارد.  فرق  پیغمیر  رب  با  من  رب  دارد.  فرق  اسم  آن  ا 

ر در عبارات رب، مثلا اینکه رب من است رب شماست،   « از این رب ها، فکر نکنید این »ریر وربکم« یعتر تفیر رَ لِیر وَّ
َ ۡ

مُ ٱلْ
ُ

ئِك
ٓ

ءَابَا

گویم؟ یعتر مثل اینکه دو تا اسم است.  رب است، معلوم است چی دارم م دوتا  ها  ایننخیر »ریر وربکم« رب من و رب شما،  

یا   ربکم«  بنور  الارض  قت  »اشر وقتی گفتیم  تا  جلو  برویم  فضا  ر  همیر با  خرده  یک  بدهید  اجازه  ولی  شده  سخت  خرده  یک 

نم  بگذاریم »بنورکم« ما یک موقع م »بنورکم« معلوم باشد الکی »بنور ربکم«  کی جای این واژه را عوض  خواهیم الخواهیم 

ه اشتباه است. چرا؟ عالم که شما همه گردد م بینیم یک عالم، بر مکنیم، بعد م  گوید  شناسید، م تان مگوید جامعه کبیر

قِ إ 
ْ

ل
َ

خ
ْ

« نه آن مال جامعه است »إيابُ ال ا حِسَابَهُمر
َ

ن ير
َ

 عَل
َّ

مَّ إِن
ُ

ا إِيَابَهُمر ث
َ

ن ير
َ

 إِل
َّ

« م به دلیل اینکه »إِن مر
ُ

ك ير
َ

مر ، وَ حِسابُهُم عَل
ُ

ك ير
َ

گوید ل

قرآن   در  چون  چرا؟   » مر
ُ

ك ير
َ

عَل حِسابُهُم  وَ   ، مر 
ُ

ك ير
َ

إل قِ 
ْ

ل
َ

خ
ْ

ال »إيابُ  ه  جامعه کبیر از  فقره  این  است.  متعارض  قرآن  صراحت  با  این 

خاط به  ؟  چی خاطر  به   » حِسَابَهُمر ا 
َ

ن ير
َ

عَل  
َّ

إِن مَّ 
ُ

ث إِيَابَهُمر  ا 
َ

ن ير
َ

إِل  
َّ

»إِن درس  دارد  ولی  است  عالم  نخوانده،  درس  عالم  این  اینکه  ر 

م  الاننخوانده،  باشد،  نخوانده  درس  اما  بشود  عالم  آدم  نم   دیگر   شود  درس  علمایی که  است  بزرگوارند  ترند  ولی  خوانند، 

 اینجوری. اینجوری نی 
ً

ست، بحث این  دیگر. وگرنه همینجوری عشفی بگوییم که »بنور رب  ها« را کرده »بنورکم« ههههههه مثلا

م   
ً

مثلا بگوییم  م نیست که  بکشیم.  صیحه  درست  خواهیم  را  رب  عنوان  این  اگر  اینجا  چیست،  بفهمیم  را  بحث  خواهیم 

ر خویر در ممتوجه بشویم، آن موقع را م   آید. ریزیم رو هم. انشاالله یک چیر


